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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 م ارحمن  ارحی بسم الله

ئۀ نشطور علیت نسبت به اصل الوجود و همین ئۀنشهای گذشته راجع به کیفیت در پی صحبت

جا رسید که نفس تبلور و این به علیت نسبت به استکمال وجود و اطوار وجود مطالبی که عرض شد

شود تفاوتی این با اطوار آن و کیفیات آن و عوارضی که برایش مترتب می ،ظهور خارجی اعیان خارجی

 ندارد.

یا ما باید عوارض را جزو وجود بدانیم، یا خارج از وجود، اگر عوارض خارج از وجود باشد پس 

به عنوان لا لیس و که ماهیت در لسان اهل حکمت  بنابراین عدم برایش حاکم است و لا ثالث لهما، و این

است، زیرا ماهیت امر خارج از وجود نیست، و همان تأمل شود، این مسئله گفتیم محل ایس تلقی مي لا

طوری که صحبت حقیقت وجود است که آن حقیقت به طور خاص و به شکل خاص درآمده، همان

اند این است که یک حقیقت وجود است که آن در کردهتفوه هست و دیگران هم نسبت به این مسئله 

ه بساطت خودش هیچ تغیر و تبدل و تحولی به خود نگرفته، یک ماهیت است که آن ماهیت امر مرحل

شود به او گفت عدم، چون بالاخره ما یک خصوصیاتی را وجودی نیست و امر عدمی هم نیست، نه می

کنیم، و ادراک آن حقیقت وجود آن ادراک ماورای ادراک عوارض و خصوصیات نوعیه افراد مشاهده می

 ست.ا

بینیم، ملائکه را بینیم، انسان را میکنیم به انواع مختلفه، حیوانات مختلفی را میوقتی که ما نگاه می

کنیم، حقائق و مطالبی را در عالم یا با برزخ تماس برقرار میؤکنیم، در عالم مثال و در عالم رادراک می

و قوانینی که در آن عالم است با آن قوانین در ها با عالم ماده متفاوت هستند، کنیم که آنمثال مشاهده می

 کند.این عالم فرق می

همه چیز ساری و جاری است، و در این مرتبه  برفهمیم که یک حقیقت وجودی پس بنابراین می

گریز و گزیری نیست، آنچه که هست اختلافاتی است که این اختلافات خارج از آن وجود است، و لکن 

های است و این وجود را به اشکال مختلف درآورده است و به صورتبه این وجود عارض شده 

 مختلف ظاهر کرده است و به عوارض گوناگون معروض واقع شده است. 

دانیم که بالاتر از همه مراتب وجود است و آن حقیقت وجود را یک مرتبه بحت و بسیط می

گذاریم مقام هوهویت، اسم او را میتعینات است، و در آن حقیقت بحت و بسیط هیچ چیزی راه ندارد، 

در لسان اهل توحید و مقام وجود بحت و بسیط در لسان اهل حکمت و اهل فلسفه، و هر چه خارج از 

دانیم که شئونات وجود یک همچنین بحت و بسیط است آن را خارج از حیطه وجودی می آن مرتبه
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شده به این شئونات مختلف و متبلور شده به این ظهورات  نأمتشحالتی به خود گرفته، این وجود 

 مختلف و ظهور پیدا کرده به این تعینات مختلف.

شویم، و یک وجود را جاست که ما قائل به رتبه و مرتبه در مراتب وجود میپس بنابراین همین

را دارای باطنی  دانیم، و یک وجود را اعمق از وجود عمیق و آن عمیقاعلی و اشرف از وجود دیگر می

 کنیم.غیر از آن وجودهای عالم ملک و شهادت تلقی می

اند و آن وجود اطلاقی را بر این اساس است که بزرگان از اهل عرفان و بزرگانی از اهل فلسفه آمده

از باب تشکیک در وجود، در همان مرتبه اعمق قرار دادند و بقیه وجودات را به عمیق و غیر عمیق رتبه 

است آن خدای علی اعلی را به آن  مبدأالمبادي، و خدای متعال را که همان مبدأ اعلی است و بخشیدند

اند که آن حقیقت اطلاقی او دارای عوارض و دارای کیفیات و جواهر نوعیه وجود اعمق منتسب کرده

تلفه و نیست، از نوع ملائکه که مبدعات و مجردات است و عقول و یا از نوع عالم شهادت که انواع مخ

بینیم که شاید اگر به یک نگاه اجمالی به این قضیه نگاه کنیم می ماخصوصیات متفاوته را در بردارد، و 

 .حرف بدی نباشد

خدای متعال که دارای رنگ نیست، خدای متعال که دارای کیف نیست، خدای متعال که دارای  

د که بخواهد آن حقیقتش مظروف گنجعرض و طول و زمان و مکان نیست، و آن در زمان و مکان نمی

برای ظرف قرار بگیرد، یا متعین در یک برهه خاص به حصول تدریجی واقع بشود که زمان شامل آن 

 حقیقت تدریجی الحصول قرار بگیرد.

است، دارای  أين ها یعنی دارایاینها مسائلی است که مربوط به زمانیات است، مربوط به متعین

 غفولم رسد از دید این افرادجا به نظر میای که در اینور است، اما آن نکتهطمکان است، و مسئله همین

طوری که باید و شاید مانده است آن این است که شما حقیقت اطلاقی حق و بساطت در وجود را آن

مقید باشد آن اطلاق دیگر اطلاق تأمل نکردید، اگر شما قائل به اطلاق هستید، اطلاقی که منافی با 

 نیست.

 آورید، درست شد؟، امر را مطلق میرقبةًآورید، اعتق گویید اکرم العالم، امر مطلق میشما می

، یا اکرم العالم المتقی، این اکرم العالم رقبةً مؤمنةًگویید اعتق خب حالا در یک جای دیگر می

ندارد، اگر منافات داشته باشد  رقبة منافاتی با اعتق رقبة مؤمنة المتقی منافاتی با اکرم العالم ندارد، یا اعتق 

 دیگر آن اطلاق، اطلاق نخواهد بود.

شود هم عالم کافره را، اکرم العالم شامل می رقبةمنه را، و هم ؤمرقبة شود هم شامل می رقبةاعتق 

متقی را، و هم عالم غیر متقی را، اگر قرار باشد در اکرم العالم فقط عالم متقی لحاظ شده باشد پس دیگر 
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کند، و همان گفتن اکرم العالم مانع برای چیست؟ همان عالم برای دلالت بر عالم متقی کفایت میقید 

 اغیار که عالم غیر متقی است خواهد بود درست شد؟ 

مثل فرض بکنید که یک اشتباه بزرگی که در مسئله مفهوم بین اصولیین هست خب حالا صحبت 

، این است که در السنه رایج و دارج است که شرط را قضیه جا رسید این را هم خلاصه بگوییم اینبه این

است، اگر  ءگویند خود شرطیت برای اکرام خود شرطیت مجیجاءک زید فاکرمه، می إنوم دارد، فهم

موضوع است، حالا  انتفاءشود اکرامش کرد، آن که به اگر نیامد خب نمیالبته ،  زید نیامد اکرامش نکن

 علی کل حال.

 گویند فی الغنما فرض کنید که در مورد وصف میدارد، امّ مفهومشرط گویند جا خب میدر این

مفهوم وصف است، مفهوم وصف دلالت بر خروج قسم  زكاةائمة السزکاة، خب این فی الغنم  ائمةالس

وفة او مألا مّإلوفة زکاة، فی الغنم زکاة أبگوید که فی المغنم ندارد، فرض کنید که ممکن است  ازدیگر 

زکات است منتهی شارع مقدس یا امام علیه السلام یکی از این دو قسم را  براي اوها  دوی این ائمة، هرس

ائمة زکاة باشد، این اشتباه بسیار اشتباه بزرگی است و شما هم یک سالبیان کرده است که همان فی الغنم 

 وقتی تکرار نکنید که به همین اشتباه مبتلا خواهید شد.

خواهد یک حکمی را طوری که شرط مفهوم دارد، وقتی متکلم حکیم میهمانوصف مفهوم دارد، 

بر یک موضوع مترتب کند یک افرادی را در آن موضوع در عالم تصور به عنوان مصداقیت خارجی برای 

برد روی او، شارع حکیم برای غنم چه افرادی را در نظر گرفته کند و حکم را میآن موضوع تصور می

لوفه أکه افراد فرض بکنید که غنم م ائمة مورد فرض کنید که در نظر اوست؟ یا اینسد غنم است؟ آیا افرا

 ها؟در مورد نظر اوست کدام یک از این

ائمة یعنی چه؟ خب این معنا ندارد سها مورد نظر اوست پس گفتن فی الغنم اگر هر دوی این

موضوعی را که موضوع برای تعلق محمول حکیم بیاید فرض کنید که یک حرفی بزند در حالتی که آن 

عام باشد خب دلالت بر عموم  که آن موضوع مطلق است.قرار داده است آن موضوع عام است یا این

 کند مطلق ولی هر دو از این نقطه نظر یکی هستند.می

و در  ءشود و باید حکم اگر عالم انشاخود موضوع مطلق است، و هر دو قسم غنم را شامل می

و فعلیت، حکم در نزد متکلم حکیم حکم  تنجزو ملاکات و هم در عالم  ء، هم در عالم انشاتنجز عالم

روی هر دو قسم رفته، اگر روی هر دو قسم رفته به چه ملاکی فقط یکی از این دو قسم را متعلق برای 

این غنم خواهد برود عمل کند، مکلف که الان غنم مالوفه دارد و دهد؟ خب مکلف میحکم قرار می

که منظور شارع از  اگر قرار باشد بر این !دهدمالوفه او متعلق برای حکم است خب این زکات نمی
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آید یکی از این دو شارع میائمه باشد به چه ملاک شرعی سلوفه و أموضوع برای زکات هر دو قسم م

 کند.کند و قسم دیگر را بیان نمیقسم را بیان می

 ! عالم کافر ببخشید مگویمی -مومن اکرم العالم به هر دو قسم کافر و از شارع وقتی که منظور 

هر دو قسم کافر و غیر کافر  رقبةو در اعتق  ستا - حساب هم نبودحالا همچین خیلی هم بیالبته خب 

به ق، اگر حکم روی هر دو قسم از رسواء كان مسلماً و سواء كان نصرانياًبة قاگر منظورش است، اعتق ر

شاید از باب  گوییددهد؟ خب، شما میجا ملاک قرار میمنه را در اینؤبه چه ملاکی فقط مرفته، پس 

افرادی ای بیاورد که  ايقرينهخواهد بیان کند باید گوییم مخلصتان هستیم، تاکیدی که میمی .تاکید است

کردم  او ا مقید بهبه رقجا آمدم این رای که من در اینشنوید منظور از مومنهکه دارید این را از من می

کنید این بر عهده  عتقمنه را هم ؤبه غیر مقتوانید از باب کفاره رمنظور من تاکید است، و الا شما می

 شده.

را منه است ؤبه آن هر دو قسم از کافر و مهمال کند، و آن حکمی را که متعلق إجا شارع اگر در این

ختیار لاشارع محدودیة البه محدود کرده است و لا یجوز لقر مکلف را برای عتق رجا اختیانگوید در این

ها و به غیر الموضوع بکاملها نه به یکی از این قسميشارع الشاء اذا کان مقصود  و خیار المکلف بما

 دیگر.

منه بردارم کفاره بدهم به کسی چه مربوط است؟ خیلی خب در نزد ؤبه غیر مقخواهم رمن دلم می

جا معنا ندارد، پس بنابراین دیگر مطلق در این ؟گوید بهتر است، بهتر آیا بهتر است الزامی استشارع می

به قخواهم راگر حکم روی موضوع بما هو موضوع صرف نظر از ایمان و کفر رفته است بنده دلم می

به خوبی است و فلان و قخیلی هم ربه دارد فرض بکنید که قهمسایگی ما یک ر .کفاره بدهم کافره را

دهد و زندش و آزارش میکند و میکارش می هکند و چها، نصرانی است بیچاره اذیتش میاین حرف

هایی که به اصطلاح ما ، از صد تا شیعه هم بهتر است و فلان و شیعهاز صد تا مسلمان هم بهتر استاین 

جا این کند در اینآدم مشاهده میوگرنه این  !اضلاعهم، کثر الله بینیم الحمدلله کثر الله امثالهمداریم می

 بهتر است خب چرا نرود آزاد کند؟ چرا نرود آزاد کند؟

ها؟! یک چند نفر از این قسم هستند در این مسلمان :کنمال میؤدارم س ...بنده یک جا رفته بودم

یک مقداری هم  داخلشگم شده بود، که لی داشتم من کیف پوو بود ی حمسی جا رفته بودیم یک منطقه

این رفیق ما وقتی که خواستیم برگردیم به و کم هم نبود و بود  ین دلارهای بله عرض کنم امریکاییاز هم

گم شده، گفت جدی گم شده؟ آقا رنگش پرید، گفتم بابا سکته  ،فلانی من کیفم نیست مجا گفتاز آن

 کنی؟من گم شده تو چرا داری سکته میکیف  یکنن
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جا و رفتیم آنخب برگردیم،  ،گفتم نیست ؟کنی؟ گفت نیستگفتم که تو چرا داری سکته می بله

ند، یک پسر و اهجوان نشستتا دو دادیم، دیدیم که بله یکی دو جا نبود و رفتیم جای سوم که احتمال می

مان علی کل حال، رفیق تميز و تر دانمذب و نمیههای خوب و مبسیار خوب، بسیار جوان ،یک دختر

 ؟دیاهبه این خصوصیات شما ندیدآقا یک همچین کیفی گم شده گفت 

 با چرا پول دیگر هم بود :گفت ؟نبود یپول دیگر :اینقدر، گفت :دلار بود؟ گفتچقدر  :گفت

 و پیدا کردمآن را چرا بنده  : فلان رنگ. گفت:گفت ؟رنگ کیف چطور بود :گفت .این خصوصیات

از آن دور که آمد هی جا کنم شما برو بگیر، این آقا رفت در آنتلفن می ،در آن ساختمان استالان 

ها داریم؟ مسلمان داخلها ما چند تا از این م!کرد شداد که پیداطوری کیف را نشان میطوری ایناین

بله، جای همه خالی عرض کنم حضورتان که بله، از این  ...م و آراسته ونظو بسیار بله م دمسیحی بودن

گوییم، اگر یک پنج چند تا؟ خودمان را داریم میها داریم؟ مسیحی به این اخلاق ما چند تا در مسلمان

حداقل  دلارنج تا یک تومانی، این دو هزار پآورند، هجوم می او نفر به شش تومانی روی زمین پیدا کنند

خواستیم یک چون ما می .گفت پیدا نکردممیو کسی هم صدایش درنیاید  دتوانسته بردارمی ،پیدا کرده

بگیرد، گفتم بابا  تسخوانمیاو جیبش، حالا  داخلزور هم من چپاندم  یم و بههبد]هدیه[  او مقداری به

ل و آخر اوّنفر کنیم شما ها مورد از این پیدا میآقا ما هر روز ده فتگدهم، میمی تو بگیر خودم دارم به

 نیستی.

و ادامه  !شود؟ خب بالاخره این هم یک گریز به کربلاشود؟ کجا پیدا میاین اخلاق کجا پیدا می

 ، توجه فرمودید؟مطلب

خواهد آزاد کند، در راه خدا آزاد کند ، را می ايقبهحالا یک کسی فرض کنید که یک همچنین ر

فر رفته، هم کاشارع هم گفته که این حکم اعتق هم روی مسلم رفته و هم روی  ،خواهدخب دلم می

تواند من را خواهم این را آزاد بکنم، شارع که نمیبنده هم دلم می .هر دو رفته ةمسلمة و هم کافر

جا دیگر وقت آنآن ،تواند بگویدمنه است، بله میؤمحدود کند، شارع حق ندارد، اگر منظور شارع م

 بیان کند.منة، که قشنگ مسئله را ؤبة مقجا باید بگوید که اعتق ربة، آنقتواند بگوید اعتق رنمی

شود که منة، این معلوم میؤمبة قبة بعد در یک مجلس دیگر بگوید اعتق رقاگر شارع بگوید اعتق ر

بة آزاد قرود اعتق رشود میبة است چون منظور رفع حاجت است، این بلند میقنظر شارع روی صرف ر

بیشتر  وابشثبة است منتهی به خاطر آن جهت ایمانش تاکید دارد، قرکند، منظور از شارع همان عتق می

خواهم همان فرض کنید که به همان حکم شارع واب ببرم، میثخواهم نمیاست و امثال ذلک، خب من 

 خواهم عمل بکنم ایراد ندارد، توجه کردید؟می
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چون وصف مفهوم و هوم دارد، مانند شرط مفنیز بسیاری از افراد وصف نظرلذا بنابراین برخلاف 

اگر بخواهد  -به شارع نداریم کاری حالا میا متکل -جا ایندارد اگر شارع بخواهد عدم مفهومیت را در 

جا لحاظ کند باید یک قرینه بیاورد، آن قرینه به جای خودش، متکلم حکیم عدم وجود مفهوم را در این

 قضیه همین است.جا هم جا هم مسئله همین است، ایندر این

گیرید آیا ممکن وقتی که شما دارید اطلاقیت آن وجود بحت و بسیط را، آن اطلاقیت را در نظر می

است اطلاقی را شما تصور کنید که نتواند آن اطلاق با قید جمع بشود، خب آن که دیگر اطلاق نیست، از 

متقی بعد هم یک مورد لعالم المتکلم بیاید بگوید اکرم ایا شارع مثل اینکه ل شما دو تا مقید دارید، اوّ

اکرم العالم الغیر المتقی، دلش  -، به تقوا کاری نداردبگویدجدا خواهد دلش می اصلًا -دیگر بگوید 

حالا به یک لحاظی دل عالم را به دست بیاورد، حالا فرض بکنید که ملاحظاتی که خودش  ،خواهدمی

که فرض بکنید که جا اطلاقی نیاورده ذکر بکند، یا اینل در ایناز اوّ کند. را لحاظخواهد هر دو دارد، می

از تقوا نیست، شما  اصلًامتقی را نگفته، صحبت  ل آمده گفته که اکرم العالم غیر المتقی اصلًااز اوّ اصلًا

ل الی آخر، الا ما از اوّ !یت را باید اکرام کنیدعمجوقت کل عالم متقی کجاست، آنببینید باید بگردید 

وقت باید یک شمع دستت بگیری با یک ، آنالعالم المتقياکرم  :ل آمد گفتولی اگر از اوّدلیل، الخرج ب

 چراغ دور دنیا را بگردی ببینی متقیش کو؟! باید ببینی متقی کو، ببینی ای ددم وای.

 .است که عالی بیند که بله، خیلی عالی،  واقعاًبیند، چیزهایی میآدم چیزهایی می

جا از شود پیدا کرد، خب در اینکه آن عالم متقی، آن عالم متقی را کجا می دباید بگردید تا ببینی

ل ما مطلق نداریم، مطلق نداریم، ولی اگر آمدی گفتی اکرم العالم، وقتی اول دوتا مقید وجود دارد، از اوّ

متقی، الیید اکرم العالم گواش میمطلق، بعد از یک دقیقهشود گویید اکرم العالم تمام شد، این عالم میمی

چون مجلس، مجلس واحد بوده این دلیل بر این است که مطلق  ؟ستمنظور متکلم چیجا  خب در این

گذرد، موقع یک هفته میگذرد و رود دو روز از قضیه میجا مورد لحاظ نیست، یک وقتی میدر این

العالم ما رفتیم غیر اکرم العالم، آقا شما هفته قبل گفتید اکرم  گویدآید میمی گذرد، بعداًکرام هم میإ

پر شد خانه!!، خیابان هم پر شد، شهر هم همه پر شد، هر کی  ،اکرام کردیمهمه را  ...هم ها رامتقی

روند میاست  جا روضه است، سوربينند يكميشنیده بود، شما گفتی اکرم العالم همه آمدند، ها؟ وقتی 

يا آیند، موقع شام شوند میبلند می ،کنندخلق الله همدیگر را خبر می؟ دیاهندید كنندمي خبر را همديگر

جا دارد جا خوابش گرفته، یکی هم آنزند، یکی هم آنمی جا دارد چرتشود یکی آنروضه که می ،نهار

ا همین که موقع سفره انداختن و روضه هم تا، امّ کند، چهار تا آنجا و سه تا و دوبا رفیقش صحبت می

دار ن ایستاده و ماشالله چقدر این امام حسین طرفاخیاب یشود جمعیت است که در خانه و توتمام می
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 کنید؟دارد، خدا زیاد کند، توجه می

 وت گفتی که اکرم العالم، بسیار خب حالا بهشما هفته قبل مولانا گوید که خب این دارد می

العالم منظور من از عالم مطلق عالم بود، نه گفتم اکرم  وت گویم متقی، حالا متقی شد، آن موقع که بهمی

فی المجلس  لي اگرعالم متقی، چون تاخیر بیان از وقت حاجت بود، پس بنابراین آن عالم متقی است، و

گوییم عالم متقی، خب خب بعد میای بیندازید و نذری و فلان و گوید آقا اکرم العالم آقا یک سفرهمی

قیدش را چند دقیقه بعد آمده  ،متقی بوده منتهی نگفتهدر نظرش  ،منظور از عالمشودکه این معلوم می

را  منظور شها انسان خوداست دیگر، از قرائن حالیه و این قرينه، قرينۀ حاليهگفته، این خودش 

 .فهمدمي

کنیم، ما باید توجه داشته باشیم در مقام استنباط خیلی این موضوع را رعایت کنیم، دقت رفقا لذا 

 و آورد که این تعبیر را شما در یک روایتکه به این نحوه کلام امام علیه السلام، به نحوه تعبیری که می

بینید که امام فرض بکنید که راجع به فلان قضیه گفته، فرض بینید، یک حکمی را میای مییک مسئله در

يونس ؟ راویش فرض کنید که كيستیش بیند این راو، بعد یک دفعه می کنید که فرموده فی الغنم زکاة،

ائمة سالفرماید فی الغنم بینید مربوط به یک امام دیگر، میالرحمان است، یک روایت دیگر میعبدبن 

هستند،  نفرالرحمن با سکونی خب دو ؟ راویش سکونی است، خب یونس عبدستزکاة، راویش کی

خیلی مقدم است، متقدم است، ابی بصیر است خب  ابانمختلف هستند از جاهای مختلف یا اینکه 

 ها در دو جا، در دو موقع هستند.است، و امثال ذلک. این

ها ها دو فرد مختلف هستند، هر دوی اینبینید که نه، اینزمان می حيثکنید در نگاه میوقتی که 

امام این را شنیده، آن یکی در یک مجلس دیگر هم توی یک مجلس نبودند، یکی در این مجلس بوده از 

؟ منظور هر دوی این قضیه است و منظور ستگویید منظور چیجا صاف میاین .بوده از امام آن را شنیده

آید فرض گوید فی الغنم زکاة خودش میا اگر آمد همان شخصی که این را میامام جنبه اطلاق دارد، امّ

جا آمده دو جور شود راوی در اینائمة زکاة، پس معلوم میسالگوید در یک وقت فی الغنم که می کنید

هادی است که چطور انسان بفهمد آیا اجتهای ها بسیار دقتاین دقت .نقل کرده، امام نیامده نقل بکند

تلف بوده، در است و یا زمان، زمان مخ ، زمان واحدزمانتغییر تعبیر از راوی است یا از امام است، و آیا 

موضوع را  ۀتواند مراد امام علیه السلام و دائرکیفیت تعبیر و در خصوصیات تعبیر است که انسان بهتر می

بوده و چه جهتی مورد نظر  هجا چتواند بیان کند، بفهمد که منظور امام در اینمی تكليفبرای تعلق 

 داشته.

هویت یک مقام بالایی است و  اند مقام هوودهکه بزرگان از اهل حکمت و فلسفه فرم بنابراین این
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از همه تعینات بالاتر است و از همه شئونات بالاتر است، بقیه شئونات در مراتب بعد هستند، و آن 

مراتب بعد غیر از مرتبه ذات است، و مرتبه ذات همان وجود بحت و بسیط است که هیچ ماهیتی و هیچ 

مل أنسبت به این قضیه محل، محل ت ،شودعارض نمی ای بر آن حقیقت بحت و بسیطجوهر نوعیه

دانید که این است، آن مقام بحت و بسیط و آن مقام اطلاقی، آیا آن مقام اطلاقی اگر شما آن را مطلق می

منافات و مانعة الجمع با مقام تقید و مقام تعین و تشخص نیست، اگر آن مقام اطلاقی را شما جدای از آن 

 جا لحاظ شده است.دانید که او دیگر مطلق نیست، این به شرط لا در اینیمقام تعین و تشخص م

عوارض نوعیه، وجود به شرط لا  عروضوجود به شرط لا از جوهریت نوعیه، وجود به شرط لا از

هویت و وجود بحت و بسیط نخواهد بود، پس هو و مقام هو و وجود به شرط لا که آن وجود، وجود

حقیقت هویت آن  کنند که مقام هوجا این مسئله را مطرح می باب شهود در اینارجاست که بنابراین این

درآوردیم، رتبه تعقلیه با رتبه  را است، البته یک همچنین اصطلاحی نیست ما اصطلاح هلیرتبه تعقّ

یکی است، در جا همه بینید این بالا و این پایین است، ولی در آنکند، در خارج شما میخارجیه فرق می

خارج یکی بالاست یکی پایین است، یکی چپ است یکی راست است، یکی جنوب است، یکی شمال 

 .جرّا هلمت برای معلول دیگر است، و ت، علت برای معلول است، معلول دوباره علّاین اشیاء، علّ .است

ن وجود آن در این وجود که وجود بحت و وجود بسیط است و این وجود اطلاقی است، آیا در ای

شود در آن وجود، پس آن تعین از تعیناتی که پیدا شده است، آن تعینات بدون حیثیت تعینش لحاظ می

توانید جدا کنید؟ امکان جدا کردنش نیست، شما بیایید شما می !توانید جدا کنیدکجاست؟ اگر شما می

جا هست، این این ای کهجا هست، شیشهجا هست، این چیزی که در اینی که در اینئاین شی

را الان  ، ایناستمخروط که الان به شکل استوانه است یا به شکل  جدا کنید، این او خصوصیتش را از

 از همدیگر شود، اگر از این بگیرید خب این نیست، واقعاًمی هفرض کنید بیایید از این بگیرید، ببینید چ

توانید بگویید که این شود، بله میتبدیل به عدم میر امکان دارد؟ پس این دیگر وجودش منفک کنید، مگ

استوانه بودن حقیقت ذاتیه این نیست، آنچه که حقیقت ذاتیه اوست فرض کنیدکه فلان ماده پلاستیک 

اوست، آن حقیقت  ها و از این موادی که، آن حقیقت ذاتیهه و این حرفاست یا فرض کنیدکه فلان مادّ

ذاتیه در ظهور خارجی الان به این شکل است، پس این شکل حقیقت آن ذاتیه نیست، خود حقیقت ذاتیه 

 به این شکل است، دو مطلب است.

گویید این استوانه بودن، این شیء دارای دو حقیقت است، یکی پلاستیک و یک وقتی شما می

یک همچین امری وجود  ض شده بر این پلاستیک و در ایناین استوانه بودن آمده عار ،یکی هم استوانه

که آن پلاستیک و آن استوانه از کجا آمد ضمیمه شد؟ استوانه به خاطر این .غلط است ایندارد خب 
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که مواد مذاب در دست من  ی فرض کنیدئ، ما که این را نداریم که یک شیبدون موضوع که ما نداریم

این فرض کنید که استوانه حالا قالب هم باشد بر فرض خودش وجود است، کنم از است و من پفش می

چسبانیم به این یک دفعه شما نگاه گیریم میای تصوری دستمان مییک امر توهمی تعقلی استوانه

 این شد، خب یک همچین چیزی فرض بکنید که خب این معنا ندارد.، کنید می

بینیم ه اوست که ما داریم میت دو چیز است، یکی مادّگویید که آنچه که ذات این اسیک وقتی می

که فرض کنید که پی وی سی است، یکی عبارت از استوانه بودن است  که این دو تا با همدیگر جمع 

جا آوریم و آب را از اینجا مییک شکر داریم، یک شکر را از این ،شود مثل شربت که یک آب داریممی

 شود. حالا یک امر واحد شد.شربت می ریزیم تبدیل بهآوریم میمی

کند که آن دو تا موجود و جوهر خارجی یک وقت این است خب آن در مورد شربت صدق می

ولی در مورد این که دیگر جوهر خارجی وجود ندارد، پس دو چیز حقیقت ذات این را  .وجود دارد

جا دقت ت درآورده، ببینید اینتشکیل ندادند، حقیقت ذات این یک چیز است، آن خود را به این صور

اش کنیم، که آن را به این شکل دربیاوریم، خود آن باید بکنید، ما از خارج چیزی نیاوردیم ضمیمه

جور کرده پس این حالتی هست، خودش، خودش را اینکه هر چه یا حقیقت ذاتیه و جوهریه او که ماده 

؟ خودش است، خود همان حقیقت ذاتیه است که ستکه الان این به خود گرفته است این حالت چی

این قرار بدهید؟ این رتبه این  توانید این را یک رتبه بعد ازخود را به این شکل درآورده، شما چطور می

جا داریم، حالا که این گوییم که دو چیز در اینشود رتبه تعقلی، در عالم تعقل و در عالم تصور ما میمی

همان پلاستیک، یکی مخروط شود و حقیقة الشیء و مادة الشیء، آن میدرست شد یکی اصل الشیء 

ا آن عوارض از امّ .عوارضشود بودنش است، استوانه بودنش است، مکعب بودنش و امثال ذلک، آن می

 کجا آمد؟ از خودش درآمد.

شود، تبدیل به اخه میآید بالا و بالا تبدیل به ششود میگذارید سبز میکه می تخم درختيعین  

آید، خود آن آید، از خودش به وجود میشود، همه چیز از خودش درمیشود، تبدیل به گل میبرگ می

 آورد.ه خودش را به این صورت درمیمادّ

شوند، کنند، یک امر میجا و عرض در اینجا اتحاد برقرار میه و صورت در اینپس بنابراین مادّ

 هطلق با متعینات خارجی یکی خواهد شد، دیگر تصور مرتبه در آن عالم چوقتی یک امر شد وجود م

 شود؟ معنای خارجی ندارد مگر تصور مرتبه تعقلی، توجه کردید؟می

جا این مسائل را در نظر خب حالا دیگر کافی است نسبت به این به مسئله، آنوقت دیگر وقتی این

علمی و کتاب توحید طرف به خصوص در مطالب طرف و آناینوقت دیگر کلمات بزرگان و بگیریم آن
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 .خواهدواشی میحها دیگر یک عینی و این
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